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دیدگــاه
گوش شنوا برای صدای بازنشستگان؟

ادامه از صفحه 7/ به‌زودی بی‌اثر خواهد شد، مگر اینکه دولت 
دوازدهم و ســیزدهم فکری به حالت مهار تــورم نمایند. با توجه 
به افزایش یک تا دو میلیونی حقوق مســتمری بگیــران، این امر 
کوچکترین تاثیری برروی زندگی و نیازهای آنها نداشــت و باعث 
اعتراضات پشت سرهم توسط بازنشستگان در سراسر کشور شد که 
تا به امروز ادامه دارد. دلیل این اعتراضات واضح و روشن است، چون 
هزینه‌های درمانی و زندگی بازنشستگان که نمی‌توانند کار یا شغل 
دیگری داشته باشند، به اندازه حقوق و مستمری آنها نیست. البته 
این گفته در شــرایط عادی بیان می‌شود و امروز اکثر بازنشستگان 
به‌کارهای دیگر مشغول هستند و بسیاری دیگر بنا به سن و سال‌شان 
امکان این کارها را ندارند. در حال حاضر در تامین اجتماعی متوسط 
حقوق بازنشستگان سه میلیون 900 هزارتومان است، البته با همسر 
و دو فرزند و همین فرد اگر 30 سال سابقه کار داشته باشد حداکثر 
چهارمیلیــون و 300 هزار تومان مســتمری دریافت می‌کند. این 
درحالی است که بانک مرکزی خط فقر را 10 میلیون تومان اعلام 
کرده و سبد هزینه‌های خانوار حدود 11.5 میلیون تومان )بنا به گفته 
مسئولان و در شرایط خوشبینانه( برآورد شده است. اگر حداقل‌‌ها 
را حساب کنیم باز شاهد خواهیم بود که مستمری یک بازنشسته 
تامین اجتماعی که 30 سال کارکرده و به‌غیر از خورد و خوراک، باید 
هزینه‌های دید و بازدید فرزندان و نوه‌هایش و هزینه‌های درمانی را 
تقبل کند، یک سوم هزینه آنها نیز نمی‌شود. آن‌هم در شرایطی که 
لحظات فعال زندگی‌‌شان را با بیمه‌گذاری برای 30 سال آینده انجام 
داده که امروز بتواند متناسب با شرایط روز جامعه  و دوران سالمندی 
شرافتمندانه زندگی کنند، اما با مستمری که به بازنشستگان پرداخت 
می‌شود حتی قادر نیستند که هزینه‌های 10 روز اول ماه را تامین 
نمایند و این امر مطالبه و باعث اعتراضات آنها شده است. متاسفانه 
در دولت‌های گذشته جز وعده چیزی نصیب مستمری بگیران نشد و 
دولت سیزدهم نیز، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را میراث دولت 
قبل می‌داند که برای تحت فشار قراردادن دولت آینده )سیزدهم( و 
بدهکار کردن آن، به اجرا درآمده است. این اتفاق و قانون در شرایطی 
تصویب شده که صندوق بازنشستگان کشوری توسط دولت تامین 
می‌شــود و تامین اجتماعی نیز وضعیت خوبی ندارد و نمی‌توانند 

مطالبات بازنشستگان را پاسخگو باشد.

یـادداشــت گــزارش

 

آیا باید منتظر انجام یک توافق جامع بود که همه 
اعضای گروه ۵+۱ بتوانند مانند سال ۲۰۱۵ میلادی 
به خود ببالند که سرانجام توافق هسته‌ای در چارچوب 
»برجام« حاصل شد؟ این توافق آیا نزدیک خواهد بود به 
آنچه »جو بایدن« در ابتدای استقرارش در کاخ سفید 
وعده داد؛ در پی یک توافق جامع با ایران است؟ او گفته 
بود؛ برای توافقی گسترده، قوی و جامع‌تر که شامل 
پرونده هسته‌ای، برنامه موشکی و رفتار منطقه‌ای ایران 
می‌شود با تهران وارد گفت‌وگو خواهد شد و جز این، 
حاضر به کنار گذاشتن سیاست دولت سلف خود در 
این باره نخواهد بود. آیا بایدن همچنان بر دیدگاه‌های 
گذشته‌اش پایبند است یا مقاومت تهران در برابر 
خواست‌های حداکثری واشنگتن و متحدان او در اروپا، 
سرانجام تعدیل درخواست‌ها آنان را موجب شده است؟ 
»جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی دولت بایدن در 
جریان گفت‌وگوهایش با همتای اسرائیلی خود، برای 
نخستین بار از لزوم دستیابی به یک » توافق موقت« 
با تهران سخن گفت. »توافق موقت« ایده‌ای است که 
سالیوان آن را فرصتی برای مذاکرات ادامه‌دار، اساسی 
و دائمی و هدفی دست‌یافتنی در بزنگاه کنونی خوانده 
است. براساس این ایده که البته هنوز درباره چند و چون 
آن شرح روشن‌تری داده نشده، پیش بینی می‌شود ایران 
در ازای آزاد شدن بخشی از پول‌های بلوکه شده‌اش در 
بانک‌های خارجی و نیز دریافت کالاهای بشر دوستانه 
از سوی آمریکا و متحدانش، فعالیت هسته‌ای خود را 
از قبیل غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم متوقف کند. 
برخی گزارش‌ها نیز از دستور کار سفر خاورمیانه‌ای 
نماینده دولت آمریکا در امور ایران به این موضوع اشاره 
دارند. گفته شده »راب‌مالی« در سفر دوره‌ای خود 
به اسرائیل، عربستان، امارات عربی متحده و بحرین، 
کوشیده متحدان واشنگتن را درباره توافق موقت، 
توجیح کند. در این صورت، آیا بایدن خواهد توانست 
مخالفان خود را در کنگره و سنا و در این‌حال متحدان 
واشنگتن در منطقه، اروپا، روسیه و چین با »توافق 
موقت« همراه کند؟ سرانجام اینکه آیا از همین‌رو تهران 
برخلاف گذشته و بدبینی‌های ناظران،  شروع دور تازه 
گفت‌وگوهای وین را یک فرصت خوانده است؟  »مجتبی 
ذوالنور« رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس یازدهم که پیش از این، همواره جلودار مخالفت 
با برجام و گفت‌گوهای دولت »حسن روحانی« با گروه 
۴+۱ در وین بود، اکنون از لزوم بازگشت به گفت‌وگوها در 
اسرع وقت سخن می‌گوید. او که به همراه شمار زیادی از 
نمایندگان مجلس در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در صحن 
علنی، متن توافقنامه برجام را به آتش کشید، به تازگی 
و در موضعی بدیع اظهار داشته: » جمهوری اسلامی به 
دنبال این است که چک سفید برجام را نقد کند؛ چراکه 
هزینه‌های آن را داده است.« او در ادامه تصریح کرده:» 
...پس اگر کسانی اتهام بزنند که جمهوری اسلامی برای 
احیای برجام اراده ندارد، این اتهام واهی و ظالمانه است.« 
او سپس با صراحت ابراز کرده: » اراده ما احیای برجام 
است.ما به دنبال وقت کشی و فرسایشی شدن موضوع 
نیستیم.« ذوالنور افزوده است: »فرسایشی شدن یعنی 
سردرگمی در حوزه اقتصاد داخلی و بلاتکلیف ماندن 
مردم و اقتصاد. اگر پای میز مذاکره نرویم، متهم می‌شویم 
که جمهوری اسلامی پای کار نمی‌آید که مشکل را حل 
کند. ما طلبکار هستیم و همیشه طلبکار به دنبال طلبش 
می‌رود.«  علاوه براین »علی باقری کنی« معاون وزیر امور 
خارجه و سکاندار کنونی گفت‌گوهای وین از سوی تهران، 
در سفر دوره‌ای خود به اروپا، تصویر تازه‌ای از مواضع 
خود در قبال برجام ارائه کرده است. یک کارشناس 
غربی، رویکرد  او  را در این سفر چنین شرح داده است: » 
کنی به روشنی تلاش داشت، این پیام را منتقل کند که 
رسیدن به توافق ممکن است. او کسی است که مسئول 
پرونده هسته‌ای است.« کارشناس غربی که اظهاراتش 
را سایت خبری »دیپلماسی ایرانی« بازتاب داده، افزوده 
است: »او )باقری کنی( انتقادهای گذشته‌اش را از برجام، 
کم اهمیت جلوه داد و گفت؛ زمانی آن دیدگاه را مطرح 
کرده که به عنوان یک کارشناس بیرون از دولت نظر 
داده، اما اکنون او در دولت و یک سیاستگذار دولتی 
است و به نمایندگی از نظام کار می‌کند و دیدگاه‌های 
شخصی‌اش اهمیتی ندارد.« هرچه هست اینکه سفر 
»رافایل گروسی« مدیرکل آژانس‌بین‌المللی انرژی 
هسته‌ای به تهران؛ آن‌هم اندک زمانی پیش از برگزاری 
شورای حکام این نهاد بین‌المللی و نتایج آن، می‌تواند 
چشم انداز روشن‌تری را از توافق احتمالی در وین و 
سطح و دامنه آن تصویر کند. البته پرسش در این باره 
آن است که تهران برای دور تازه گفت‌گوها، چه میزان از 
آمادگی را در تعدیل مواضع گذشته خود دارد؟ آیا تهران 
به »توافق موقت« چشم دوخته است؟ در این صورت چه 
میزان از مطالباتش در گفت‌گوهای تازه تأمین خواهد 
شد؟ آیا گفت‌گوهای تازه در ادامه توافق‌ها در شش دور 
گفت‌گوهایی است که دیپلمات‌های دولت حسن روحانی 
انجام دادند؟ یا قرار است تهران شکل تازه‌ای از گفت‌گوها 
را دنبال کند؟ آنچه معلوم است اینکه هنوز تصویر روشنی 
از ایده  گفت‌گو کنندگان ایرانی در وین در اختیار ناظران 
نیست تا به این وسیله بتوان پیش‌بینی مطمئنی  از چند و 
چون گفت‌گوها و نتایج احتمالی آن ارائه کرد؛ البته نباید 
از نظر دور داشت، برخلاف طرف‌های غربی که این روزها 
و در آستانه شروع دورتازه گفت‌گوها در وین، بر تندی 
الفاظ و تهدیدهای خود علیه تهران افزوده‌اند، مقام‌های 
ایرانی ادبیات ملایم‌تری را برای اعلام مواضع خود در 

قبال برجام انتخاب کرده‌اند.

براساس احکام محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم صورت گرفت:

 حذف ظریف، عارف، زنگنه و همتی 
 عضویت قالیباف و زاکانی در هیات امنای دانشگاه تهران

آرمان ملی: محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری و رئیس هیأت امنای دانشگاه تهران در احکامی 
جداگانه، محمدباقر قالیباف، محمدحسن صادقی مقدم، 
علیرضا زاکانی، سید جواد ساداتی‌نژاد، محمدمهدی اسماعیلی 
و عباس مصلی‌نژاد را به عنوان اعضای حقیقی دوره هشتم هیأت 
امنای دانشگاه تهران منصوب کرد. زاکانی استاد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و مابقی اعضا از اساتید دانشگاه تهران هستند. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در احکام انتصاب اعضای جدید 
هیأت امنای دانشگاه تهران آورده است: در اجرای بند »ب 
۹-« ماده »۲« قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و با استناد به بند »ج« ماده »۱« قانون 
تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و 
پژوهشی، به موجب این حکم به مدت ۴ سال به عضویت هیأت 
امنای دانشگاه تهران منصوب می‌شوید. همچنین محمدعلی 
زلفی‌گل در حکم دیگری، دکتر فرهاد رهبر استاد تمام دانشکده 
اقتصاد دانشگاه تهران را در اجرای بند ۱-۳ دستورالعمل نحوه 
تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده »۶« آئین نامه 
داخلی هیأت‌های امنا به عنوان رئیس کمیسیون دائمی هیأت 
امنای دانشگاه تهران منصوب کرد. وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری در حکم انتصاب رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای 
دانشگاه تهران، بر برگزاری منظم جلسات کمیسیون دائمی 
جهت بررسی کارشناسی موضوعات قابل طرح در هیأت امنا 
تاکید کرده و آورده است: »نقش برجسته هیأت‌های امنای 
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در 
پیشبرد هدف‌های نظام آموزش عالی کشور آشکار و بی‌بدیل 
است. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و تصویب برنامه‌های 
راهبردی و حمایت از دانشگاه در اجرای این سیاست‌ها، در کنار 
سایر وظایف ذکر شده در قانون، از مهمترین وظایف هیأت‌های 
امنا است که انتظار می‌رود با تلاش‌های اعضای این هیأت و 
جناب‌عالی در این دوره تحقق یابد.« به گزارش روابط عمومی 
دانشگاه تهران، سید محمد مقیمی، سرپرست دانشگاه تهران 
و دبیر هیأت امنای دانشگاه تهران نیز در نامه‌هایی جداگانه از 
زحمات و تلاش‌های محمدرضا عارف، عبدالناصر همتی، عباس 
مصلی‌نژاد، پیروز حناچی، محمدجواد ظریف و بیژن نامدار 
زنگنه که اعضای حقیقی دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهران 

را تشکیل می‌دادند، تقدیر و تشکر کرد.

نــــگاه
شکست اجماع‌سازی علیه ایران

ادامه از صفحه یک / به سیاست‌های اشتباه‌آمیز آمریکا و 
سردرگمی قطب‌نمای حرکت سیاسی و نظامی آمریکا در غرب 
آسیا و جهان ناامید شده‌اند. منامه پایتخت بحرین به دلیل 
حجم سیاسی و جغرافیایی کوچک خود نمی‌تواند تکیه‌گاه 
قابل اطمینانی برای آمریکا تلقی شود زیرا حاکمیت یک اقلیت 
20 درصدی بر جمعیت مخالف 80 درصدی بحرین دورنمای 
شکنند‌ه‌ای برای این کشور کم‌حجم ترسیم کرده است. توقف 
فعالیت‌های توسعه و عمران و درگیری‌های خونین ملت و 
حاکمیت در بحرین که از 11 سال پیش تاکنون ادامه دارد، نشان 
می‌دهد که آینده پایداری برای این جزیره ایرانی پیش‌بینی 
نمی‌شود.  آل خلیفه که در قرن‌های گذشته به شغل راهزنی 
دریایی در خلیج فارس مشغول بودند به تدریج از جزیره العرب به 
جزیره ایرانی بحرین انتقال داده شدند. زیرا بریتانیا از همان زمان 
درصدد جداسازی بحرین از پیکره ایران بود. اکنون کنفرانس 
امنیتی موسوم به گفت‌وگوهای 2021 در منامه در حالی به پایان 
رسید که هیچگونه خروجی سیاسی و امنیتی مشخصی به‌جز 
تکرار ترجیع‌بندی تهدیدات امنیتی ایران به همراه نداشته است. 
این امر نشان می‌دهد که سایه دلهره‌آور ایران هموار بر روح و روان 
دولتمردان آمریکا و حکام خلیج فارس غلبه دارد، زیرا افزایش 
قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران در دریا، زمین و هوا خواب را از 

چشمان مقامات آمریکا و شیوخ خلیج فارس ربوده است.

جلال خوش‌چهره 
تحلیلگر مسائل بین‌الملل

  درحالی‌که سه ماه از دولت آقای رئیسی می‌گذرد 
اما همچنان بسیاری از مطالبات مردم محقق نشده و 
دغدغه‌های مردم مرتفع نشده است. مهم‌ترین دلایل 

تداوم مشکلات مردم در شرایط کنونی چیست؟
انتخابات ریاست جمهوری گذشته که در آن آقای رئیسی 
به پیروزی رسیدند مانند انتخابات گذشته نبود و بسیاری 
از شخصیت‌های طراز اول جمهوری اسلامی مانند آقایان 
لاریجانی، جهانگیری و پزشکیان در این انتخابات به دلایل 
نامشخص برای مردم رد صلاحیت شدند. از سوی دیگر میزان 
مشارکت مردم در این انتخابات نیز نسبت به ادوار گذشته 
انتخابات پایین‌تر بود. انتخابات گذشته یک بازی یک‌طرفه 
بود. در بازی یک‌طرفه نیز برنده واقعی و حقیقی وجود ندارد. 
در چنین شرایطی مدیرانی برای اداره کشور انتخاب شدند که 
در چنین فضایی حرکت می‌کردند.هدف این گروه این بود که 
قدرت در اختیار یک جریان خاص قرار بگیرد  کار جریان‌های 
دیگر را یکسره کنند تا آنچه فکر می‌کنند درست است را بدون 
هیچ مانعی انجام بدهند. این راهی است که درنهایت به نتیجه 
نخواهد رسید. هنگامی‌که اراده ملت موردتوجه قرار نگیرد 
نمی‌توان نسبت به آینده خوشبین بود. بنیاد جمهوری اسلامی، 
قانون اساسی و اندیشه‌های حضرت امام اراده ملت و امام 

تأکید زیادی داشتند که اراده ملت 
از همه‌چیز مهم‌تر باشد.در انقلاب 
سال57 نیز آنچه تعیین‌کننده بود 
اراده ملت بود. در انتخابات ادوار 
گذشته از ابتدای انقلاب تاکنون نیز 
مردم مشارکت داشتند و امیدوار 
بودند گردونه انقلاب و انتخابات در 
مسیر خود حرکت خواهــد کرد.

این در حالــی است که این گردونه 
از مدت‌هاست کــه از مسیر خود 
منحرف‌شده است. شرایط به شکلی 
است که در انتخابات مجلس و ریاست 
جریان  یک  تنها  اخیر  جمهوری 
سیاسی در انتخابات حضور داشت و 
جریان‌های دیگر عملًا در انتخابات 
حضور نداشتند. استدلال این افراد نیز 
این بود که بدون هیچ‌گونه مزاحمتی 
گره از کار مردم باز کنند.این در حالی 
است که چنین اتفاقی رخ نداده و 

مشکلات مردم نه‌تنها کمتر نشده و بلکه بیشتر نیز شده است.
  چرا به‌رغم تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد مشکلات 

کاهش پیدا نمی‌کند؟
واقعیت این است که در دهه‌های گذشته سیاست خارجی 
و داخلی ما به بن‌بست خورده است. اتفاقاتی که در انتخابات 
ریاست جمهوری رخ داد نشان می‌دهد که راهی که در 
پیش‌گرفته این به بن‌بست رسیده است. یکی از شعارهای اصلی 
ما در سیاست خارجی دشمنی با آمریکا و محو اسرائیل بود. به 
همین دلیل نیز هزینه‌های زیادی در این زمینه پرداخت شد. 
نتیجه این نوع سیاست ورزی به ارتقای اقتصادی و سیاسی ایران 

در مجامع بین‌المللی نینجامید. این سخن به معنای این است 
که نه‌تنها شعارهایی که داده می‌شد تحقق پیدا نکرد و بلکه این 
شعارها به ضرر کشور نیز تمام‌شده است. از سوی دیگر جنگ و 
دشمنی درنهایت نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت. اگرچه 
این واقعیت غیرقابل کتمان است که اسرائیل یک کشور غاصب 
است و آمریکا نیز ذاتاً سلطه‌جو و مستکبر است. ازنظر فقهی 
یک تکلیف تنها با داشتن سه شرط محقق خواهد شد. نخستین 
شرط یک تکلیف»امکان« است. یعنی انسان و جامعه مکلف به 
تکلیفی نیستند که امکان تحقق آن وجود ندارد. در قرآن مجید 
نیز ذکرشده امر ناممکن قابل تکلیف نیست. شرط دوم این است 
که فساد در آن وجود نداشته باشد. تکلیفی که ملت را فقیر و 
ضعیف کند و رضایت و اعتماد مردم را به همراه نداشته باشد، 
برای هیچ فرد و جامعه‌ای ضروری نیست. سرمایه‌های مادی و 
معنوی کشور قربانی شعارهایی شده که همراه با فساد بوده است. 
برخی از کشورهای عربی به‌جای اینکه با اسرائیل که دشمنی 
واقعی آن‌هاست و سرزمین‌ها آنها غصب کرده است با دیگران 
دشمنی می‌کنند و رابطه خود با اسرائیل را از سر گرفته‌اند. شرط 
سوم یک تکلیف این است که نباید در تعارض با»اهم« باشد. 
به‌عنوان‌مثال اجبار به حجاب نمی‌تواند در تعارض با حرمت 
رسول اکرم یا کیان اسلام و تضعیف اسلام باشد.ما باید به شکلی 
تکلیف خود را انجام بدهیم که تکالیف 

بالاتری وجود نداشته باشد.
  در شرایــط کنــونــی 
تکلیف»اهم« در جامعه چیست؟

 مهم‌ترین تکلیف این اســت کــه 
رضایت مردم درزمینه‌های مختلف و 
به‌خصوص اقتصادی جلب شود. بدون 
تردید حرمت اسلام و پیامبر اسلام 
نیز در گروه رضایت مردم است. امروز 
بزرگ‌ترین تکلیف مسئولان محترم 
جمهوری اسلامی این است که رضایت 
مردم را جلب کنند. منکر این موضوع 
نیستم که آمریکا سالیان زیادی در 
این کشور سلطه‌جویی کرده و از منابع 
کشور سوءاستفاده کرده است. آمریکا 
مسبب کودتای28 مرداد در ایران 
بود. آمریکا یک دولت سلطه‌جو است؛ 
درگذشته بوده و امروز هم هست. 
بااین‌وجود تکلیف ما این نیست که 
با مقابله با آمریکا اساس و حیات زندگی مردم را درخطر قرار 
بدهیم. موجودیت جمهوری اسلامی به اعتماد و رضایت مردم 
است. اسلام نیز درگرو رضایت مردم است. مردم باید از مدیریت 
جامعه راضی باشند. سؤال اینجاست که در شرایط کنونی از 
مدیریت جامعه رضایت دارند؟آیا ما باید در شرایطی زندگی کنیم 
که بیش از چهل درصد مردم زیرخط فقر زندگی کنند و مردم ما 
از برآورده کردن ضروریات زندگی خود ناتوان باشند؟وضعیت بد 
زندگی مردم برخلاف تکلیف شرعی است که بر عهده مدیریت 
جامعه قرار دارد. سرمایه‌های انسانی که به دلیل عدم شرایط 
مناسب از کشور مهاجرت می‌کنند و در کشورهای خارجی 

زندگی می‌کنند باید به کشور برگردند و در راستای خدمت به 
کشور و مردم خود مورداستفاده قرار بگیرند. چرا میزان مهاجرت 
نخبگان در سال‌های اخیر نسبت به گذشته افزایش چشم‌گیری 

داشته است؟ ما باید کاری کنیم که ایران نمونه یک دموکراسی 
واقعی، قانونمند و یک کشور اخلاقی و معنوی باشد. وعده ما در 
انقلاب اسلامی این بود و قرار بود چنین اتفاقی در آینده رخ بدهد. 

اصل یک قانون اساسی جمهوری اسلامی استقرار نظام جمهوری 
اسلامی را به رأی قاطع مردم استناد می‌کند. در اصل59 این 
قانون آمده که خداوند سرنوشت اجتماعی انسان را به خود وی 

واگذار کرده است. هیچ کش نمی‌تواند این حق الهی و اسلامی را 
به هیچ بهانه‌ای از مردم بگیرد. جنگی که سال‌هاست در سیاست 
خارجی وجود دارد بی‌سرانجام است و شعارهایی که در این 

زمینه مطرح می‌شود نیز بی‌سرانجام است.
  اصلاح این رویکرد نیازمند چه الزاماتی است؟

بنده به خاطر دارم در انتخابات ریاست جمهوری1392 و حتی 
در سال1396 مردم زیادی در انتخابات حضور پیداکرده بودند 
و تنها دلیل این حضور نیز امید به اصلاح بود. مردم امید داشتند 
در دولت آقای روحانی اصلاحات مهمی در کشور صورت بگیرد 
هرچند آقای روحانی هم نخواست و هم نتوانست. درنتیجه امروز 
در شرایطی قرارگرفته‌ایم که مردم از مدیریت و آینده کشور 
مأیوس هستند.به همین دلیل نیز نسبت به موضوعات مختلف 
معترض هستند. نمونه بارز آن تجمع مردم در رودخانه زاینده‌رود 
برای مطالبه گری درزمینه بحران آب است. درگذشته حیات 
شهر اصفهان به زاینده‌رود وابسته بود و از زمانی که رودخانه 
خشک‌شده شرایط مردم در این شهر سخت شده است. اگر 
این موضوع و موضوعات مشابه به‌خوبی مدیریت‌شده بود امروز 
شاهد این وضعیت نبودیم و مردم در رودخانه تجمع نمی‌کردند. 
قرار بود ایران اسلامی کانون معنویت، اخلاق و دموکراسی باشد. 
اسلام نیز در چارچوب آزادی زنده است. کسانی که برداشتی جز 
این دارند اشتباه می‌کنند. شکنجه  در چارچوب اسلام رحمانی 
جایگاهی ندارد. پیامبر اسلام پس از فتح مکه خانه ابوسفیان را 

که دشمن اصلی ایشان بود خانه امن 
قرارداد و اجازه نداد کسی به خانه وی 
تعدی و تعرض کند. جنگ‌های گه 
پیامبر اسلام انجام داده‌اند همگی 
دفاعی است و ایشان هیچ‌گاه دستور 
حمله و یا آغاز جنگی را صادر نکردند. 
در قرآن مجید نیز هیچ جنگ ابتدایی 
وجود ندارد. البته حوادثی در تاریخ 
اسلام رخ‌داده که برخی مفاهیم وارد 

مفاهیم اسلامی شد که واقعی نبود.
  دولــت چگونــه می‌تواند 
از بحران‌هــای موجود در جامعه 

عبور کند؟
واقعیت این است که تــا زمــانی 
که رویکــردهایــی که به آن اشاره 
کردم تغــییر نکند دولت نمی‌تواند 
مشکلات را در حــد مــطلوب حل 

کند. اگر قرار است وضعیت مردم تغییر کند باید استراتژی‌هایی 
که در سال‌های اخیر توسط جمهوری اسلامی مورداستفاده 
قرارگرفته تغییر کند. در شرایط کنونی جامعه ایران با بحران‌ها و 
چالش‌های متعددی مواجه است. به‌همین دلیل نیاز بود دولت از 
افرادی در کابینه خود استفاده کند که از تجربه و تخصص کافی 
برای مدیریت بحران‌ها برخوردار باشند.پس از آغاز به کار دولت 
اغلب کارشناسان و تحلیلگران به این نکته اشاره کردند که تیمی 
که آقای رئیسی برای مدیریت کشور انتخاب‌شده ضعیف است 
و می‌توانست افراد بهتری را انتخاب کند. اغلب افرادی که امروز 
در دولت حضور دارند دارای کارنامه موفقی درگذشته نیستند. 
از سوی دیگر برخی از افراد دارای تجربه کافی نیستند. شرایط 
کشور نیز به شکلی نیست که افراد جوان و بی‌تجربه بتوانند 
بحران‌ها را مدیریت کنند. شرایط کشور به شکلی است که حتی 

افراد باتجربه و تخصص که از  دانش کافی برخوردار هستند نیز 
به‌راحتی نمی‌توانند مشکلات را حل کنند.سیاست‌هایی که 
تاکنون اتخاذشده همان سیاست‌هایی است که در چهل سال 
گذشته اصولگرایان دنبال کرده‌اند.کسانی که امروز در مناصب 
مختلف کشور حضور دارند طرفدار همان سیاست‌هایی هستند 
که در چهل سال گذشته امتحان خود را پس داده و مسبب 
وضعیت موجود جامعه بوده است. نتیجه ادامه این سیاست‌ها 
این است که امروز مردم ایران با بحران‌ها و ابر بحران‌های 

متعددی مواجه هستند.
  آیا بین رویکردی که دولت برای حل مشکلات در 
پیش‌گرفته با واقعیت‌های موجود جامعه همخوانی و 

تناسب وجود دارد؟
بین وضعیت اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی جامعه و تفکراتی 
که اصولگرایان و آقای رئیسی دنبال می‌کنند سازگاری وجود 
ندارد. راه نجات برای اینکه وضعیت اقتصادی مردم بهتر شود و 
تحریم‌ها برداشته شود و مدیران کشور بتوانند ایده‌های خود را 
اجرائی کنند این است که متخصصان و کارشناسانی که امروز 
به دلایل مختلف، منزوی هستند بتوانند درصحنه حضور پیدا 
کنند و باکار کارشناسی و تخصصی  وضعیت موجود را تغییر 
بدهند. امروز بسیاری از نخبگان به 
دلایل مختلف و مبهم از حضور در 
عرصه تصمیم‌گیری جامعه محروم 
شده‌اند و برخی اجازه نمی‌دهند این 
نیروهای متخصص در مدیریت جامعه 
نقش‌آفرینی کنند.هنگامی نخبگان 
درصحنه  می‌توانند  متخصصان  و 
حضورداشته باشند که شرایط یک 
انتخابات آزاد در کشور وجود داشته 
فکری  مختلف  گروه‌های  تا  باشد 
در فضای انتخابات نماینده داشته 
باشند.بسیاری از افرادی که امروز 
خانه‌نشین شده‌اند مؤمن به جمهوری 
اسلامی هستند و درگذشته خدمات 
ارزشمندی برای نظام و کشور انجام 
داده‌اند.قدرت و حاکمیت نباید در 
تضاد با نخبگان و شایسته‌سالاری 
باشد به شکلی که این افراد را محدود کند و اجازه ندهد در عرصه 
مدیریت جامعه فعالیت داشته باشند. متأسفانه در شرایط کنونی 
این اتفاق رخ‌داده است. از سوی دیگر بسیاری از نخبگان کشور 
نیز به دلیل محدودیت‌های داخلی به خارج از شکور مهاجرت 
کرده‌اند وهم اکنون در خارج زندگی می‌کنند. بدون تردید اگر 
این نخبگان در داخل کشور حضور داشتند می‌توانستند به حل 
مشکلات کشور کمک کنند. شاید این افراد با برخی از اصحاب 
قدرت اختلاف‌سلیقه داشته باشند اما این افراد نسبت به منافع 
ملی و مردم حساسیت دارند و از همه ظرفیت‌های خود برای 
تحقق منافع ملی استفاده خواهند کرد.نکته مهم دیگر موضوع 
آزادی است. تا زمانی که مردم و نخبگان جامعه از موهبت آزادی 
در کشور برخوردار نباشند نباید انتظار یک جامعه پویا و روبه‌جلو 

را داشت.
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آرمان ملی- احسان انصاری: چالش‌ها و بحران‌ها بزرگ‌تر از اراده دولت سیزدهم است. این نکته را به‌خوبی می‌توان از عملکرد دولت رئیسی در سه ماه گذشته متوجه شد. اگرچه رئیسی در ایام انتخابات همواره به تغییر وضعیت مردم تأکید 
داشت و عنوان می‌کرد مشکلات را حل خواهم کرد اما در ماه‌های گذشته ادبیات وی تغییر کرده و درباره مسائل مختلف  تنها عنوان می‌کند این اتفاق باید بیفتد. این اتفاقی است که در مورد روسای‌جمهور گذشته نیز رخ داد و ادبیات آن‌ها در قبل 
و بعد از پیروزی در انتخابات تغییر کرد. به نظر می‌رسد جامعه ایران با بحران‌های مهمی مواجه است که یک‌شبه به وجود نیامده و حل آنها نیز یک‌شبه تحقق پیدا نخواهد کرد. اینکه دولت رئیسی قصد دارد با این بحران‌ها به چه صورت برخورد 
کند مسئله‌ای است که به‌مرورزمان مشخص خواهد شد.»آرمان ملی« برای بررسی این موضوع با حجت‌الاسلام حسین انصاری راد نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت‌وگو کرده است. در ادامه ماحصل این 

گفت‌وگو را می‌خوانید.

مهم‌ترین تکلیف این 
است که رضایت مردم 
درزمینه‌های مختلف و 
به‌خصوص اقتصادی 
جلب شود.بدون تردید 
حرمت اسلام و پیامبر 
اسلام نیز در گروه 
رضایت مردم است.
امروز بزرگ‌ترین 
تکلیف مسئولان محترم 
جمهوری اسلامی این 
است که رضایت مردم را 
جلب کنند

امروز بسیاری از 
نخبگان به دلایل 
مختلف و مبهم از 
حضور در عرصه 
تصمیم‌گیری جامعه 
محروم شده‌اند و برخی 
اجازه نمی‌دهند این 
نیروهای متخصص 
در مدیریت جامعه 
نقش‌آفرینی کنند

منا
ع: ای

منب

  با انتصاب رئیس صدا وسیما چه تغییراتی در عملکرد این 
سازمان حاصل شده است؟ 

در صداوسیما تغییری نمی‌بینم، صداوسیما باید تلاش کند همه 
دیدگاه‌ها را در بر بگیرد و این مسأله مهم ترین مسأله صداوسیماست. 
یعنی مردم فکر کنند که همه نحله‌های فکری در صداوسیما می‌توانند 
دیدگاه‌های خودشان را مطرح بکنند ولی آنچه که حاکمیت تصمیم 
می‌گیرد بر اساس نفع همین دیدگاه‌ها، همین کارشناسی‌ها و همین 
مصلحت‌هاست که تصمیم نهایی را می‌گیرند. در جریان حوادث اصفهان 
و اعتراضات مردمی به خشک شدن زاینده رود به نظرم می‌رسد که در این 
زمینه صداوسیما عملکرد خوبی داشت یعنی اعتراض معترضان را به تصویر 
کشید و روی آن تحلیل گذاشت و به سابقه اعتراضات پرداخت و... به هر 
حال اینها نکات مثبتی است که در صداوسیما در حال رخ دادن است اما 
این گام‌ها خیلی خیلی کوچک هستند که تا مردم اعتماد بکنند و بازگشت 
مجددی به صدا و سیما داشته باشند. اگر تمامی اخبار و آنچه را که اتفاق 
می‌افتد صدا و سیما به تصویر بکشد به نظرم می‌رسد که می‌تواند اعتماد 
مردم را بازگرداند و از اینکه مردم رسانه‌های خارجی را مرجع خودشان 
قرار بدهند، صداوسیمای کشور خودشان را مرجع دریافت اخبار قرار 
می‌دهند. اما در مورد مسائل مختلف کشور تحلیل‌هایی که در صداوسیما 
ارائه می‌شود از کنترل کرونا، پرونده هسته‌ای، وضعیت اقتصادی کشور، 
بورس و... همه اینها نیازمند این است که صدا و سیما در اقدامی شجاعانه 
و جسورانه که هم به نفع صداوسیماست که مخاطبانش را افزایش می‌دهد 
و هم به نفع منافع ملی از کارشناسان  هم بی‌طرف، هم با طرف و هم با 
سلیقه‌های مختلف سیاسی دعوت بکند و آنچه را که وجود دارد طرح بکنند 
تا مردم توجیه شوند. شاید اگر در داستان اعتراضات آبان 1398 و افزایش 
قیمت سوخت همین اتفاق رخ می‌داد و صداوسیما کارشناسان مخالف و 
موافق افزایش قیمت سوخت را دعوت می‌کرد و اطلاع رسانی تدریجی 
صورت می‌گرفت آن اتفاقات رخ نمی‌داد و این همه هزینه بر کشور وارد 
نمی‌شد. بنابراین امیدواریم با تغییری که در مدیریت صداوسیما صورت 
گرفته این تغییرات بسیار عمیق و قابل لمس باشد که صدا و سیما به دنبال 
در حقیقت ارائه واقعیات به جامعه است و در جهت اطلاع رسانی به مردم 

کمک خواهد کرد.
  اختلافات میان دولت و مجلس در جریان انتخاب وزیر آموزش 
و پرورش یا بحث بودجه را می‌توان نشانه پایان ماه عسل دولت و 

مجلس دانست؟
نباید فکر کنیم وقتی قوای کشور از یک جریان می‌شوند؛ فضای سیاسی 
گل و بلبل می‌شود، همه با هم رفیق هستند و همه چیز خوب می‌شود. 
نه، همچنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و در گذشته هم اتفاق نیفتاده است. 
اگر به گذشته رجوع کنیم مشاهده می‌کنیم که دولت آقای هاشمی در 
شکل گیری مجلس خیلی نقش داشت و همفکر بودند و با جریان چپ آن 

روز زاویه داشتند ولی بعد از تشکیل مجلس دیدیم که به چه اختلافاتی 
خوردند در شش ماه اول مانند عزل مرحوم نوربخش و... درست است 
مجلس و دولت در دست یک جریان سیاسی است ولی هر کدام از اینها 
دارای سلیقه خاصی هستند و دولت و نمایندگان مجلس نظراتی دارند و 
حتما این دیدگاه‌ها با هم تلاقی پیدا می‌کند و در اثر تلاقی این دیدگاه‌ها 
می‌بینیم که وزرای پیشنهادی رای  نمی‌آورند. ما نباید فکر کنیم که اتفاق 
خاصی افتاده است. این مسائل طبیعی است و اختلاف ممکن است از این 
هم بیشتر بشود ولی قابل هدایت و کنترل است. اما تصور بکنیم که این 
اختلافات مثل اختلافات مجلس نهم با دولت آقای احمدی نژاد خواهد 
شد و آن اتفاق‌ها افتاد و احمدی‌نژاد دست به افشاگری زد و پاسخ دندان 
شکن آن روز آقای لاریجانی شاهد بودیم، آن اتفاق ها رخ نخواهد داد اما 
چالش‌های طبیعی بین دولت و مجلس حتما ادامه پیدا می‌کند ولی به 

بحران نخواهد رسید.  
  رئیس جمهور بارها از فراجناحی بودن دولت خود سخن 
گفته بود اما آنچه مشخص است در مدیران بالا و رده‌های میانی از 
نیروهای صرفا اصولگرا استفاده شده و نگاه‌های دیگر مدنظر قرار 

نگرفته است، تحلیل شما از این مسأله چگونه است؟ 
قول داده بود فراجناحی عمل خواهد شد اما این کار را در عمل 
ندیدیم و به نظر می‌رسد این مسأله نقیصه‌ای است که در دولت وجود 
داشته و کارنامه خوبی نیست. اما می‌شود گفت آقای رئیسی مثل خیلی 
از دولت‌ها زمانی که روی کار آمدند و شروع به فعالیت کردند در صد 
روز اول اقدام به افشاگری علیه دولت قبلی نکرد. یعنی این بعد از دولت 
اصلاحات به‌ویژه دو دولت قبلی تکرار نشده است. به نظرم شخصیتی 
که دولت سیزدهم و آقای رئیسی نشان دادند قابل تحسین است. در 
این مدت که از آغاز کار دولت گذشته همه تلاش خودشان را کردند تا 
دریافتی از مشکلات مردم، موانع بهبود کشور داشته باشند و آنچه را که 
فکر می‌کنند می‌شود حل کرد، تلاش می‌کنند حل بشود. درست است 
که اقدام موثری صورت نگرفته و قیمت‌ها افسار گسیخته بالا می‌رود اما 
آنچه را که از دستش بر می‌آمد در مورد افزایش قیمت خودرو انجام داده 
و جلوی افزایش قیمت را گرفته است. در حوزه افزایش نقدینگی و اوراق 
قرضه کسری بودجه را نتوانستند جبران کنند. واقعیت این است که 
شخصیتی که آقای رئیسی به دولت دادند قابل تحسین است که در این 
مدت کوتاه که از آغاز به کار دولت گذشته اقدام به تخریب دولت قبلی 
نکرده است و به امورات اجرایی و شرح وظایف رئیس جمهور پرداخته 
است. در حالی که برخی درمجلس چنین شخصیتی ندارند و مدام به 
دنبال محاکمه کشیدن دولت قبلی و از این دست حرکات هستند 
که همین جا بگویم اگر قرار بر محاکمه باشد دولت آقای احمدی‌نژاد 
زودتر از آن محاکمه بشود، چراکه در آن دوره هم با اتفاقاتی که رخ داد 

خسارات زیادی به کشور وارد شد. 

  با توجه به حاکمیت یکدست و هماهنگی قوا عملکرد صد روزه 
دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

دولت در این صد روز همه توان خودش را گذاشته است تا تمام مشکلات 
پیش پا افتاده مردم را در حوزه معیشت رفع بکند. اینکه آیا چقدر موفق 
بوده؛ موفقیت در حل مشکلات معیشتی وابسته به خیلی از چیزها است که 
این قسمتش را دولتی‌ها توجه نمی‌کنند یا اینکه بروز نمی‌دهند و آن هم 
وضعیت تحریم‌هاست که بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. بنابراین تا آن 
مسأله تحریم‌ها حل و فصل نشود هیچ دولتی نمی‌تواند اقتصاد ایران را سر 
و سامان بدهد. می‌خواهد دولت باشد، دولت روحانی و یا دولت سیزدهم 
باشد. باید اول باید مسأله ما با دنیا حل بشود و بتوانیم در کشور سرمایه 
گذاری انجام بگیرد و پول‌های بلوکه شده آزاد شده و به کشور برگردد. اینها 
مهم ترین مسائل و علت و عوامل بهبود اقتصاد کشور است. آقای‌رئیسی 
خیلی تلاش کرده و به صورت میدانی به استان‌ها سفر می‌کند و از نزدیک 
با مشکلات مردم آشنا می‌شود. در این مدت همه تلاش خودش را کرده و 
کسی نیست که بخواهد آن را کتمان کند این تلاش‌های آقای رئیسی را و 
در مواقعی هم ورود کرده و اقداماتی را هم انجام داده‌اند. اما مهم ترین مسأله 
که می‌شود به عنوان حسن کار ایشان مطرح کرد این است که بدون حاشیه 
و پرهیز از حاشیه ها دلسوزانه و صادقانه به دنبال رفع مشکلات مردم بود 
اما اشکالاتی هم وجود داشته که از آن‌جمله فراجناحی نبودن دولت بود. 
امیدواریم که در ادامه قدری ثابت کنند که دولت ایشان فراجناحی است. 
همه جریانات سیاسی با هر تفکری در شرایط کنونی دولت را کمک کنند. 
چون آنقدر مشکلات دولت فراوان است که گریبان همه کشور را می‌گیرد 
فارغ از اینکه این دولت چگونه سر کار آمده و در آینده چه کار خواهد شد 
ولی برای حفظ منافع و مصالح ملی بدون حاشیه دولت را در اقداماتی که 
می‌خواهد انجام بدهد کمک و حمایت کرد. در جایی هم که مشاهده می 
شود نقصی دارد باید نقد دلسوزانه کرد، چراکه اگر دولت آسیب ببیند همه 
آسیب خواهند دید. بنابراین از این جهت که هنوز دولت در ابتدای راه است 
بایستی دولت را تشویق کرد در مسیر درست قرار بگیرد و از اقدامات قابل 

دفاع دولت حمایت کرد.
  برای جلوگیری از فرار نخبگان چه باید کرد؟

با شعار نباید فکر کنیم که مشکلات مردم حل می‌شود. بحث فرار نخبگان 
از جمله مسائلی است که دغدغه رهبری است اما دستگاه‌ها باید بیشتر 
نقش ایفا کنند، رهبری فقط می‌تواند سیاستگذاری کلان را انجام بدهد و 
ایشان این کار را کرده‌اند و گفته‌اند که نخبگان نباید از کشور خارج بشوند. 
چه کسانی باید مانع از خروج نخبگان بشوند؟ مگر می‌شود به کسی ویزا 
نداد یا جلوی آنها را در فرودگاه گرفت، نه این اقدامات نمی‌تواند. اقدامات 
اساسی باید صورت بگیرد. نخبگان باید احساس کنند که در کشور امنیت 
و آسایش دارند و سرمایه‌گذار بداند که سرمایه‌اش در کشور ضایع نمی‌شود 
و از بین نمی‌رود. نخبه علمی باید بداند که فرصت‌های کافی برای رشد و 
شکوفایی او وجود دارد. اگر این احساس را داشته باشند در کشور می‌مانند 
اما متاسفانه وقتی می‌بینند که از جوانب مختلف فشار بر روی نخبگان 
وجود دارد و زمینه مناسب برای سرمایه گذاری وجود ندارد، سرمایه 
خودشان را بر می‌دارند و می‌روند. می‌بینند که دانشگاه‌های معتبر دنیا از 
حضور آنها استقبال می‌کنند ولی اگر در کشور بمانند به دانش آنها توجهی 
نمی‌شود از کشور می‌روند. بسیاری از مردم می‌بینند در تامین مایحتاج 
زندگی خودشان توان ندارند به شرایط دیگری مهاجرت می‌کنند. بنابراین 
باید اعتمادسازی کرد و این اعتمادسازی باید از درون شروع بشود و مردم 
احساس بکنند که ایران بهترین کشور است و احساس بکنند که در کشور 
وقتی وارد می‌شوند قیمت‌ها روزانه تغییر پیدا نمی‌کند. پول ملی دارای 
ثبات است. اینها مسائلی است که باید مدیران ارشد کشور این اصلاحات را 

انجام دهند تا بشود امیدوار بود که نخبگان از کشور خارج نشوند.

آرمان ملی: پس از روی کارآمدن دولت سید ابراهیم رئیسی بسیاری بر این مساله تاکید کردند که با توجه به حاکمیت یکدست دیگری 
بهانه‌ای برای عدم کارآیی دولت یا موانعی در جهت رشد و پیشرفت کشور وجود ندارد و دولت با همکاری سایر قوا می‌تواند از عهده همه 
مشکلات بر آید. از طرفی از آنجایی که اختلافی میان قوا نیست هر 3 قوه با هماهنگی و هم افزایی می‌توانند کشور را از شرایط فعلی 
رهایی بخشند. این در حالی است که نزدیک به 100 روز از عملکرد دولت سیزدهم گذشته اما هنوز شاهد گزارش عملکردی از سوی دولت 
نبوده‌ایم و با وجود ادامه‌دار بودن مشکلات معیشتی جامعه، مردم تحقق وعده‌های رئیس جمهور را یاد آوری می‌کنند. باید دید چه زمانی 
شاهد تحقق این وعده‌ها خواهیم بود و اساسا تحقق وعده‌های رئیس جمهور مستلزم چه شرایط و اموری است. در این راستا برای بررسی 
اختلاف میان دولت و مجلس، عملکرد صد روزه دولت و رویکردهای صدا و سیما »آرمان ملی« با اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب 

اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت و گو پرداخته است که می‌خوانید.

اسماعیل گرامی‌مقدم در گفت و گو با »آرمان ملی«:

جذب نخبگان در گروي جلب اعتماد مردم است
   قرار بر محاکمه باشد اولویت با احمدی‌نژاد است                    راه سخت صداوسیما برای اعتماد سازی             باید اعتمادسازی نگذاریم نخبگان بروند

                                                                                            اختلاف مجلس و دولت ممکن است بیشتر شود	  صرف شعار مشکلات مردم  را حل نمی‌کند

حسین انصاری راد در گفت‌وگو با»آرمان ملی«:

 مگر سياست خارجی 
جای جنگ و تنش است؟

توافق جامع یا موقت در وین؟ 

 بزرگ‌ترین تکلیف مسئولان جلب رضایت مردم است
 تکلیفی که مردم را فقیر و ضعیف کند ضروری نیست

 وضعیت بد معیشتی برخلاف تکلیف شرعی مدیران است
 حرمت اسلام درگرو رضایت مردم است

تکلیف نباید در تعارض با اهم باشد
 روحانی هم نخواست هم نتوانست

   عکس:  آرمان‌ملی / فاطمه فتاحی


